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آرمان راهگشا
خبرنگار

ëë نمایــش در مقــام نویســنده و کارگــردان 
خمــاری، ایــن اجــرا محصــول چــه دوره و 
زمانه‌ای اســت؟ آیا واکنشی است اخلاقی 
و زیباشناســانه به وضعیت دشــوار طبقات 
متوسط ســاکن کلانشــهری چون تهران؟ از 
ایــن باب ایــن را متذکر می‌شــوم که نمایش 
خمــاری را می‌تــوان بازتاب مردمــان طبقه 

متوسط به وضعیت این روزها دانست.
دیالوگی در نمایش هســت کــه می‌گوید 
»رابطــه من با تهــران تعریف رابطــه بیمار 
است. هم خیلی دوسش دارم هم نمی‌تونم 
زندگــی تــو ایــن شــهر رو تحمل کنــم.« فکر 
می‌کنــم احســاس من بــه این شــهر همین 
است. یک شهر بزرگ هیولا‌مانند و بی‌رحم 
که دارای یک طبقه متوســط گسترده است. 
البته نمی‌دانم بشود همچنان با این شرایط 
دشوار اقتصادی خیلی‌ها را در این طبقه جا 
داد. حــالا این طبقه متوســط شــهری که زیر 
فشــارهای مختلــف اجتماعــی و اقتصادی 
است، درگیری‌های انسانی، شخصی و روانی 
هــم دارد. نمایش »خماری« ســعی دارد با 

تهــران به‌مثابه یــک جامعه بزرگ انســانی 
که دارد با این فشارها زیست می‌کند، مواجه 
شود. این توده انسانی عظیم به اسم تهران 
کــه البته می‌شــود تعمیم داد به شــهرهای 
دیگر. از قضا خماری چندان سراغ مشکلات 
بیرونی شــهر و زیســت اجتماعــی نمی‌رود. 
تــاش می کنــد بُعــد اجتماعــی را از منظر 
آســیب‌های فردی- روانی مشاهده کند و به 
تصویر بکشد. مسأله مهم برای من این بود، 
روایتی خلق کنیم که مخاطب بتواند بخشی 
از خود و زیســتش را در این زمان و مکان؛ در 

نمایش »خماری« ببیند.
ëë در خمــاری  نمایــش  اجرایــی  لحــاظ  بــه 

همان حال و هوای اجرای قبلی شــما است. 
منظورم نمایــش »روزهای بی‌باران«. اما به 
نظر می‌آید این اجــرا بیان رادیکال‌تری دارد 
و نسبت به زمانه‌اش، معاصرتر از »روزهای 
بی‌باران« است. در رابطه با این سیر تطور و 

تکامل توضیح دهید.
بــه لحــاظ فضاســازی و بازیگری شــبیه 
نمایش »روزهای بی‌باران« است. بازیگری 

در نمایــش »خمــاری« بــار دیگــر گفتــار 
و  مصائــب  بــا  مواجهــه  در  روانشناســی 
مشــکلات یــک جامعــه در حــال گــذار و 
در  را  توانایــی‌اش  پیچیــده،  البتــه  صــد 
حــل‌ وفصل ماجرا به نمایــش می‌گذارد. 
جامعــه‌ای کــه این روزهــا شــهروندانش 
بیش از پیش برای تاب‌آوری و ســر کردن 
بــا زخم‌های زندگــی مجبور می‌شــوند به 
انواع گفتارهای روانشناســی پنــاه برند. از 
یــاد نبریم که زندگی در کلانشــهری چون 
بــه فردگرایــی مفــرط  تهــران، می‌توانــد 
دامــن‌زده و همچنیــن بــا تفــوق منطــق 
بازار و کالایی‌شــدن مناســبات، فردگرایی 
افراطی روابط انسانی را باعث شود. وقتی 
افراد یک جامعــه نتوانند زندگی خویش 
را براحتی سامان دهند و از پس مشکلات 
ریــز و درشــت آن برآینــد، شــاهد رشــد و 
گســترش تکنیک‌های تــاب‌آوری فردی و 
جمعی در دل گفتار روانشناسی خواهیم 
بود. جامعه‌شناسانی چون امیل دورکیم 
بخوبــی نشــان داده‌اند کــه فردگرایی یک 
جامعه به همبســتگی جمعی آسیب‌زده 
و می‌تواند به داروینیسم اجتماعی منجر 
شود. در نتیجه قوی‌ها برای حفظ خویش 
ضعیف‌ها را به انقیاد کشــانده و اســتثمار 
می‌کننــد. نمایــش »خمــاری« در حــال و 

هوای همیــن وضعیت دشــوار اجتماعی 
اســت که معنا می‌یابد و بازتابی می‌شــود 
از حیات ذهنی و عینی شهروندان در یک 

موقعیت بغرنج عمومی.
و  نویســنده  بهــروزی در مقــام  امیــن 
کارگــردان تلاش دارد بــه میانجی حضور 
اعمــاق  بــه  نقبــی  روانشــناس زن،  یــک 
کلانشــهری  در  ایــران  معاصــر  جامعــه 
مثــل تهران بزنــد و قصه زندگــی افرادی 
را روایت کند کــه برای عبور از بحران‌های 
فــردی بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه به 
روانشــناس مراجعــه ‌کنند. نماینــده این 
گفتــار روانشناســانه، زنــی اســت بــا بازی 
خــوب ســهیلا گلســتانی کــه بتازگــی و بنا 
بــر دســتور قضایــی مجبــور شــده محــل 
کار خویــش را تــرک کنــد چراکــه شــوهر 
خاطــر  بــه  مراجعه‌کنندگانــش  از  یکــی 
گویــا  و  دیــده  او  از  کــه  مشــاوره‌ای  نــوع 
دعــوت بــه طلاق تعبیر شــده، بــه دادگاه 
شــکایت برده بنابراین او بــرای ادامه کار، 
داخلــی  فضــای  در  را  مراجعه‌کننــدگان 
اتومبیل شــخصی ملاقــات می‌کند. حکم 
دادگاه از زندگی حرفه‌ای این روانشــناس 
»قلمروزدایــی« می‌کنــد و او را از محیــط 
امــن یــک دفتــر کار بــه فضــای پرتنــش 
واقعیت اجتماعی می‌کشــاند. »از جاکن 
شدن« مقدمه‌ای است برای روبه‌رو شدن 
با تناقضات زندگی مدرن شــهری در یک 

نمی‌توانــم تصــور کنــم چگونه می‌تــوان با 
تمرین اندک، اثــری روی صحنه برد. البته 
کامــاً حق می‌دهم که این روزها این اتفاق 
بــرای گروه‌هــا نیفتــد چــون شــرایط خیلی 
خیلی سخت شده، این نمایش نزدیک به 
4 ماه هر روز بالای 5 ساعت تمرین مفصل 
داشته است. من هیچ حمایتی از هیچ نهاد 
رســمی و تئاتری نداشتم. گروهم عاشقانه 
بــدون هیــچ چشمداشــتی  و دغدغه‌منــد 
در حــدود 4 مــاه اســت که بخش زیــادی از 
زندگی‌شان را صرف این اجرا کرده‌اند. من 
این شــانس را داشــتم که این گروه بی‌نظیر 
کنارم باشــند. از ســهیلا گلســتانی به عنوان 
بازیگر اصلــی کار تا بقیه بازیگران همچون 
محسن حســن‌زاده که بیشتر از یک بازیگر، 
یار و همراه نمایش »خماری« بود. پردیس 
شــیروانی، ایمان دبیری، خالق اســتواری و 
محمدرضا نجفی؛ طراح صحنه همیشگی 
کارهای مــن کامیاب امین عشــایری؛ علی 
شــیرخدایی که نه‌تنها ویدیوها را ســاخت و 
طراحــی کرد که مثل یــک مدیر تکنیک در 
بخش‌هــای دیگــر کار هم نظارت داشــت؛ 
بهروز مفیدی طراح صدا و موســیقی. گروه 
کارگردانــی و همــه بچه‌هایی کــه بی‌دریغ و 
حرفــه‌ای کار کردنــد تا نمایــش »خماری« 
روی صحنــه بــرود. اما جــدا از این مطالب 
کــه ذکر کــردم، وضعیــت تولیــد تئاتری که 
ســعی دارد دغدغه‌مند باشــد و به ســمت 
ابتــذال نرود و به هــر قیمتی در قید فروش 
نباشــد ایــن روزها بســیار دشــوار اســت. هر 
طــور ضــرب و تقســیم می‌کنــم بــا فروش 

کامل هم در نهایــت می‌توانیم هزینه‌های 
تولیــد را به‌دســت بیاوریــم. ســرانجام من 
می‌مانم و ســر پایین که چگونه قرار اســت 
دســتمزد  بپــردازم؛  را  گروهــم  دســتمزد 
شایســته کــه بمانــد، دارم از یک دســتمزد 
حداقلــی صحبت می‌کنــم. بــه‌ هرحال ما 
در کشــور بودجــه فرهنگــی داریــم و بایــد 
ایــن بودجــه بــه ما کمــک کند. همــه جای 
دنیــا بخشــی از تئاتر نمی‌توانــد هزینه‌های 
خودش را تأمین کند و این دولت‌ها هستند 
که به زیســت تئاتــر یاری می‌رســانند. البته 
کمک‌هزینه‌ای خواهیم داشت که قسمتی 
از هزینه‌هــا را جبــران کند، امــا نه مبلغش 
کافی اســت و نــه زمان پرداختــش معلوم. 
عمــاً مــا باید هزینــه کنیــم و بعــد از چند 
مــاه منتظر کمک‌هزینه باشــیم. راهکارش 
به نظــرم تغییر بنیادی نگاه به مقوله تئاتر 
است. اینکه تئاتر یک کالای فرهنگی معتبر 
اســت که دولت وظیفــه دارد بــه آن کمک 
کند؛ همیــن یک جمله خلاصه مشــکلات 

ماست.

ëë کــه کارگــردان  و  نویســنده  مقــام  در 
اندک‌انــدک دوران جوانــی را طی می‌کند و 
در آســتانه ورود به دوران میانســالی است، 
چه پیشــنهادی برای نســل تــازه‌ای دارید که 
آرزو و تمنــای ورود بــه این عرصه دشــوار اما 
لذت‌بخــش را دارنــد. فی‌المثــل مســأله‌ای 
بــه نام تئاتر دانشــگاهی و پتانســیل‌هایی که 
برای ارتقای ســطح کیفی و کمی تئاتر در این 
روزهای ما دارد. این را از این بابت پرســیدم 
کــه می‌دانــم از دل تئاتر دانشــجویی قدم به 

تئاتر حرفه‌ای گذاشته‌اید. 
بله همــان طور کــه مطــرح کردید من 
دانشگاه تئاتر خواندم و از همان‌جا هم کار 
کردن را آغاز کردم. شــرایط ورود به دنیای 
حرفــه‌ای در آن زمــان دشــوارتر هــم بود، 
چرا که فقط مکانی چون تئاترشــهر وجود 
داشت و بعدها بار دیگر سالن تئاتر مولوی 
دوباره باز شد و یکی دو فرهنگسرا. اما این 
ســال‌ها ســالن‌های خصوصی هم اضافه 
شــدند که امکان اجرا را بیشــتر کردند، اما 
ایــن همــه داســتان نیســت. می‌دانــم کــه 
چقدر تولید نمایش همان‌طور که ذکر شد 
برای همه و بویژه نسل جوان دشوار است. 
فضاهــای کــم و تقاضــای بســیار و فقدان 
مســیری مشــخص که مبتنی بــر عدالت و 
شایسته‌ســالاری باشد. مسائل مالی را هم 
بــه این دشــواری ورود به عرصــه حرفه‌ای 
اضافــه کنیــد. یــادم می‌آیــد جوان‌تــر کــه 
بــودم تنها راه ورود به تئاتر جشــنواره فجر 
بــود و دیگر نمی‌دانســتی چگونــه مدیران 
را راضــی کنی که امکانــی بدهند تا رقابتی 

عادلانه برای ورود شکل یابد. ترجیح‌شان 
این بود که اســم‌های شناخته‌شده باشند. 
همین شــد که در23 ســالگی به جشــنواره 
اجــرای عمومــی  بتوانــم  تــا  رفتــم  فجــر 
بگیرم. پرســش شما را گاهی دانشجویانم 
هــم می‌پرســند اما پاســخ من این اســت، 
راه‌حلــی کــه مطلــق باشــد نداریــم. تنهــا 
راه‌حــل همــان کلیشــه »تــاش« اســت؛ 
البته تلاش هوشــمندانه و با برنامه‌ریزی. 
بایــد ســاختار تئاتر دانشــجویی هــم مورد 
بازبینــی و تغییــر جــدی قــرار بگیــرد. اول 
باید این تعبیر اشــتباه که تئاتر دانشجویی 
یعنــی آنچــه حرفــه‌ای و کامــل نیســت، 
اصلاح شــود. بعد باید فکر کرد که چگونه 
آن اهمیــت و هیجان را به جشــنواره تئاتر 
از همــه مهم‌تــر  و  برگردانــد  دانشــگاهی 
مســیری را تعریف کــرد که نخبــگان تئاتر 
دانشــجویی بتواننــد وارد فضــای حرفه‌ای 
بشــوند. اتفاقاً تئاتر حرفه‌ای مــا نیاز به آن 
روح جســتجوگر؛ رادیــکال و هیجان‌انگیــز 

دانشجویی دارد.

این روزهــا امین بهروزی با اجرای نمایش »خماری« به ســالن قشــقایی مجموعه 
تئاتر‌شــهر بازگشــته اســت. اجرایی که به ســیاق این ســال‌ها تلاش دارد بازنمایی 
مردمانی باشــد از طبقه متوســط ســاکن کلانشــهری مثل تهــران؛ مردمانــی که در 
مواجهــه بــا پیچیدگی‌هــای زندگــی روزمره گاهــی دچار ســرگردانی و سرگشــتگی 
شــده و برای عبــور از این وضعیت بــه گفتار روانشناســی مراجعــه می‌کنند. رونق 
گرفتن کار و بار روانشناســی نشــان از فزونی یافتن مشکلات و مصائب هم هست. 
امیــن بهــروزی در نمایش »خماری« به ایــن رابطه پر رمز و راز بیــن مراجعه‌کننده 
بــا روانشــناس می‌پــردازد و به این مســأله توجهــی ویــژه دارد که زندگــی واقعی و 
خصوصی یک روانشــناس در مواجهه با کســانی که برای درمان نزد او می‌آیند این 
روزها چگونه است. این اجرا از کار قبلی این کارگردان فاصله گرفته و بیش از آنکه 
مبتنــی بر مصرف کلمات و گزین‌گویه‌ها باشــد، انــرژی و تمرکز خــود را بر بازنمایی 
ذهنی و عینی وضعیت‌ها معطوف کرده است. در ادامه گفت‌وگو با این کارگردان 

گزیده‌کار را می‌خوانیم.

محســوب  واقع‌گرایانــه  ممکــن  حــد  تــا 
نمایــش  حــال  عیــن  در  امــا  می‌شــود، 
»خمــاری« بــه لحــاظ ســاختار اجرایــی بــا 
نمایــش »روزهــای بی‌بــاران« تفاوت‌های 
زیــادی دارد. تــاش کردیــم از واقع‌گرایــی 
در اجــرا، در صحنــه و در طراحــی حرکــت 
فاصلــه بگیریم. این بــار نورپــردازی؛ صدا 
و تصویرهــای ویدیویی با ســاختار متفاوتی 
به نســبت کارهای قبلی شکل یافته است. 
همه اینها در راســتای این مســأله است که 
بتوانیــم از مرزهــای یک اجرای رئالیســتی 
صــرف فاصلــه بگیریــم و لایه‌هــای ذهنی 
شخصیت‌ها را در بستر یک فضای شهری 
خلق کنیم. از یک منظر دیگر هم می‌شــود 
به این قضیه نــگاه کرد. فرم اجرایی تلاش 
می‌کند تا هویت شــهر را شــخصی و ذهنی 
کنــد. نکتــه دیگــری که بــرای مــن اهمیت 
داشــت عنصر تخیل بود. اینکه قرار نیست 
مــا همه تصاویر را برای مخاطب بســازیم، 
بلکه قرار اســت بخــش زیــادی از لحظات 
در ذهن مخاطب ســاخته شــود. نکته آخر 
در  بازیگــران؛  حرکــت  طراحــی  در  اینکــه 
ایــن اجرا هم دنبال این هســتم که چشــم 
تماشــاگر متمرکز روی چهره بازیگر بماند. 
یعنی در اغلب صحنه‌ها کاری کنم که مثل 
ســینما تماشــاگر کلوزآپ تماشــا کند. پس 
نمی‌توانیــم در بــازی بازیگــران، اغــراق یــا 
نمایش‌گری و بزرگ‌نمایی داشــته باشیم. 
البتــه منظورم این نیســت که بــدن بازیگر 
قرار اســت حذف شــود و دیده نشود، اتفاقاً 
در بعضی صحنه‌ها باید این تغییر یا حتی 
فروپاشــی را در بــدن هــم مشــاهده کنیــم. 
تمرکز اصلی مخاطب قرار است در بخش 
زیــادی از نمایش روی چهره بازیگر بماند. 
طراحــی صحنــه کــه همیشــه بــا »کامیاب 

امین عشایری« کار می‌کنم و تصوری ندارم 
کــه بدون حضور این فرد، صحنه نمایشــم 
چگونــه خواهد بــود؛ بنابرایــن در این اجرا 
به طور کامل غیررئالیســتی هســتیم. هیچ 
عنصــر واقع‌گرایانه‌ای وجود نــدارد. تلاش 
»کامیــاب امیــن عشــایری« ایــن بــوده کــه 
فضــای کلــی اثــر کــه در تهــران، ماشــین و 
خیابان جریان دارد و به نوعی عینی اســت 
با فضای ذهنی اجرا که در لایه‌ها و ســطوح 
طراحــی جریــان دارد به مخاطــب منتقل 
شــود. در کل این رفت و برگشــت‌های بین 
فضــای واقعــی و ذهنــی، مبنــای طراحــی 
نمایش »خماری« اســت. چــه در صحنه، 
چه در نور و چه در صدا و موسیقی و ویدیو.

ëë نمایش خماری به شــکل هوشــمندانه‌ای
به رابطــه زندگی روزمره شــهروندان با علم 
از  چگونــه  اینکــه  می‌پــردازد.  روانشناســی 
پــس دشــواری‌های اجتماعــی و اقتصادی، 
نیاز به گفتار روانشناســی بــرای حل‌ و فصل 
مسائل احساس می‌شود. در مقام نویسنده 
چــه میــزان کار میدانــی و پژوهشــی در این 
رابطه انجــام داده‌اید؟ به هر حال مطالعات 
میان‌رشــته‌ای برای فهم درســت وضعیت 
و بازنمایــی دقیــق و خلاقانــه آن ضــرورت 
انکار‌نشدنی یافته است. در این باره توضیح 

دهید.
ارتبــاط ایــن اثر با علــم روانشناســی دو 
بخــش دارد. جدا از علاقه‌ای که ســال‌ها به 
این علم داشــته‌ام و آن را دنبال می‌کردم، 
ســرانجام در ایــن اجرا و بی‌واســطه به این 
حوزه پرداختم. قبل از نوشــتن نمایشنامه 
خوانــدن  بــه  کــردم  شــروع  »خمــاری« 
آشــنایی  و  ایــن حــوزه  کتاب‌هــای معتبــر 
کلی با اینکه روانشناســی چــه می‌کند و چه 
می‌تواند بکند. نســخه اول که آماده شــد با 

یک روانشــناس/ تراپیســت به اسم »مریم 
اردکانی چپمن« شــروع بــه کار کردم. چند 
ماه روزی چند ســاعت دیالوگ به دیالوگ 
و صحنه به صحنه با ایشــان نمایشــنامه را 
بررســی و بازنویســی کردیــم. ایشــان برای 
بخشــی از نمایــش از روش‌هــای درمانــی 
کــه خودشــان کار می‌کنند، پیشــنهادهایی 
دادنــد. در طول تمرین‌ها ایشــان به عنوان 
مشــاور کنار پــروژه حضور داشــتند تــا روند 
شــکل‌گیری اجــرا درســت باشــد و از نظــر 
علمــی صحیح و کامــل انجام شــود. برای 
من بسیار تجربه شگفت‌انگیزی بود که یک 
مشاور متخصص کنارم حضور داشته باشد 
تــا ایــن اتفــاق بینارشــته‌ای در علمی‌ترین 
حالــت ممکــن اتفــاق بیفتد. جــدا از خلق 
اثر، داشــتن یک مشاور روانشــناس در کنار 
گروه می تواند کمک خوبی باشد به کسانی 
ماننــد ما کــه بــه عنــوان هنرمنــد لحظات 

دشوار و پر‌استرسی را تجربه می‌کنیم.
ëë ،به لحاظ اجرایی و شرایط مادی تولید تئاتر

نمایــش خماری محصــول چه نــوع تمرین، 
همکاری، دیســیپلین و زیباشناســی اســت؟ 
به هر حال هزینه‌هــای تولید بالاتــر رفته و کار 
تمریــن و تــداوم یافتــن اعضای یک گــروه را 
دشوار کرده، در رابطه با این مشکلات توضیح 
دهید و اگــر راهــکاری برای بهبــود وضعیت 

تئاتر حرفه‌ای در ذهن دارید، بیان کنید.
یــک  کــه  اســت  پرســش‌ها  آن  از  ایــن 
مصاحبه مفصــل و مجزا نیاز دارد. پاســخ 
ســاده به پرســش اول ایــن خواهد بــود که: 
اعتمــاد؛ همراهی و همدلــی. واقعیت این 
اســت که من نمایشــنامه را بیــش از 15 بار 
مفصل بازنویسی کردم و اگر بازنویسی‌های 
کوتاه‌تــر را هــم در نظــر بگیــرم بــه 40 بــار 
می‌رســد. تئاتــر بــرای مــن همیــن اســت. 

گفت و گو با امین بهروزی 
کارگردان نمایش »خماری«

یک درام روانشناسانه 
کلانشهری

وضعیت تولید تئاتری که سعی 
دارد دغدغه‌مند باشد و به سمت 
ابتذال نرود و به هر قیمتی در قید 

فروش نباشد این روزها بسیار 
دشوار است. هر طور ضرب و 

تقسیم می‌کنم با فروش کامل هم 
در نهایت می‌توانیم هزینه‌های 

تولید را به‌دست بیاوریم

وضعیت بی‌ثبــات اجتماعی و اقتصادی و 
همچنین آزمون حقیقی برای روانشناســی 
که مدام بــرای مراجعه‌کنندگانش راه‌های 
ســعادت و رســتگاری را بــا قیمــت گــزاف 
بخوبــی  خمــاری  نمایــش  می‌کنــد.  ارائــه 
نشــان می‌دهد که اغلب ایــن گفتارهای به 
اصطــاح علمــیِ روانشناســی در مواجهــه 
بــا واقعیــت صلــب اجتماعــی چگونــه کار 
می‌کنند و اغلب در کشــاکش زمانه به ضد 

خود بدل می‌شوند.
   منطــق روایــی نمایــش مبتنــی اســت 
بــر تلفیــق ذهنیــتِ گذشــته‌گرا بــا عینیــتِ 
زمــان حال کــه بــه میانجی حضــور دائمی 
می‌شــود.  ممکــن  صحنــه  بــر  روانشــناس 
از همــان ابتــدا او را مشــاهده می‌کنیــم کــه 
خطــاب بــه تماشــاگران از مــرگ نابهنگام 
خویش در محمود‌آباد شمال بر اثر تصادف 
ســخن می‌گویــد. حادثه‌ای که پایانی اســت 
بر تمــام رنج‌ها، اضطراب‌ها و شــادی‌های 
ایــن روزهــای زندگــی‌اش. کنــار هــم قــرار 
گرفتــن ذهنیت و عینیــت در طول نمایش، 
ایــن اجــازه را بــه امیــن بهــروزی می‌دهــد 
کــه دو نــوع زمــان، دو نــوع گفتــار و دو نوع 
بازنمایــی واقعیــت را به مــوازات هم پیش 
بــرد و گاهــی بنابر ضرورت بــا درهم‌آمیزی 
این دوگانه‌ها، گذشــته و حال را به قضاوت 
نشیند. با فرض »مرگ‌آگاهی« روانشناس، 
می‌تــوان تک‌گویی‌هــای او را معطــوف بــه 

اکنونیتی دانســت ذیل یک ابدیت بی‌پایان 
پس از مرگ. گویی او در جایگاه یک شــاهد 
ایــن امــکان را یافتــه کــه گذشــته را روایــت 
کــرده و مرگ ناگهانــی و بی‌معنای خویش 
را بــه نوعــی قابل فهــم و معنا کنــد. از یک 
منظــر دیگر می‌تــوان روایت روانشــناس را 
فراینــد درمان و تراپی او دانســت که شــاید 
مقدمــه‌ای باشــد بــرای رهایــی از رنج‌های 
گذشــته و رســتگاری در زندگی ابدی پس از 

مرگ.
بحــران  بــاب  در  خمــاری  نمایــش 
هویــت در عصر پســامدرن اســت. هر ســه 
گرفتــار  روانشــناس،  بــه  مراجعه‌کننــده 

مشــکلات هویتــی هســتند و نمی‌توانند در 
این کلانشــهر هیولاوش، آن تصویری که از 
خود در ذهن پرورانده‌اند را برای جامعه و 
دیگران به نمایش گذاشــته و اجرایی کنند. 
روانشــناس تــاش دارد با حضــور فعالانه 
خویش ایــن فاصلــه عمیق مابیــن هویت 
واقعــی و حضور اجتماعی افــراد را کاهش 
دهــد. امــا در مســیر ایــن فراینــد طولانــی 
درمان، خود نیز به این خودآگاهی می‌رسد 
کــه گرفتــار تناقضــات هویتــی اســت و بــا 
عنایت به گفتار روانشناســی محتاج تراپی. 
اوج این مســأله را می‌توان در وابســتگی به 
شــخصیت آرش مشــاهده کــرد کــه غیاب 

ناگهانــی‌اش، روانشــناس را همچون یک 
معتاد، گرفتار خماری می‌کند.

اجرایــی‌اش  گــروه  و  بهــروزی  امیــن 
بــا رویکــردی مینی‌مالیســتی و کمینه‌گــرا 
توانســته‌اند  نمایــش،  یــک  اجــرای  بــه 
ســال‌ها  ایــن  شــایع  ســانتی‌مانتالیزم  از 
در  و  گرفتــه  فاصلــه  زیــادی  حــدود  تــا 
نیفتنــد.  احساســات‌گرایی  مهیــب  دام 
احساســات  انــدازه  بــه  شــخصیت‌ها 
خویــش را مصــرف می‌کننــد و از مهلکــه 
احساســات‌گرایی پرهیــز دارنــد. اما به هر 
حــال در بعضی از صحنه‌ها این تناســب 
از کنتــرل خارج شــده و اجــرا علیه منطق 
روایی خویــش در قبال احساســات عمل 
می‌کنــد. بــرای مثــال تک‌گویــی انتهایــی 
روانشــناس بر مدار این احساســات‌گرایی 
شــکل می‌یابد و به نوعی علیه عقل سرد 
روایت می‌شــود. طنز ماجرا اینجاست که 
از قضــا ایــن تک‌گویی بســیار مورد پســند 
مخاطبــان قــرار می‌گیــرد و آنــان را واجد 
یــک تجربه ناب زیباشناســانه به میانجی 
مواجهه با احساسات ناب بشری می‌کند. 
گویــی همچنان قلب گرم برای تماشــاگر 
شــرقی اولویــت بیشــتری دارد بــه عقــل 

محاسبه‌گر سرد.
کــه  شــده  طراحــی  چنــان  صحنــه    
یادآور فضای داخلی یک اتومبیل باشــد. 
صحنه‌هــای دراماتیــک اجــرا کــه مبتنــی 

ایــن فضــا شــکل  بــر دیالــوگ در  اســت 
می‌یابد و شاهد آن هستیم که روانشناس 
و مراجعه‌کننــده‌اش همزمــان در داخــل 
اتومبیــل در حال برگزاری مناســک تراپی 
قســمت‌های  در  و  مقابــل  در  هســتند. 
روانشــناس  اجــرا، تک‌گویی‌هــای  روایــی 
زن، بیرون از ایــن فضای داخلی اتومبیل 
و نزدیــک تماشــاگران روایــت می‌شــود. 
بنابراین بــا یک تضــاد دیالکتیکی مابین 
فضای رئالیســتی و فضــای انتزاعی روبرو 
هســتیم. مابین زندگــی روزمــره و حیات 
پــس از مــرگ، مابیــن امــر دراماتیــک با 
تک‌گویی‌های روایــی. نمایش خماری بر 
همیــن مرزها و شــکاف‌ها تعیــن می‌یابد 
را  نکتــه  یــک  امــا  مــی‌رود.  پیــش  بــه  و 
نمی‌تــوان از نظر دور داشــت که این اجرا 
بیــش از آنکــه بــر روانــکاوی و ســویه‌های 
رهایی‌بخــش رادیکال آن بنا شــده باشــد 
کمابیش خــود را محدود بــه گفتار اغلب 
سترون روانشناسی کرده است. این روزها 
تئاتر ما بیش از آنکه به گفتار روانشــناس 
روانــکاوی  بــه  می‌بایســت  دهــد  میــدان 
رجــوع کنــد. چراکــه بــرای روبــه‌رو شــدن 
بــا تناقضــات دوران پســامدرن، بیــش از 
امید داشــتن‌های کاذب به دستورالعمل‌ 
روانــکاوی  بــا  می‌تــوان  روانشناســانه 
فرویــد و لاکان از »خمــاری« رها شــد و به 

»خودآگاهی« رسید.

تک‌گویی‌های یک روانشناس تعلیق‌شده  
درباره نمایش »خماری« به نویسندگی و کارگردانی امین بهروزی
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